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رود. او برای قرار ملاقات دیر کرده و ذهن  سلطنتی، باشد. اما بدون رین هرگز از اینجا نمی 
 رود.  آلیکس به سمتِ میلیون ها سناریویِ وحشتناک می 

های  ی حائلی که از خیابان رود. پوستش با زمزمه زند، از تپه بالا می ضربان قلبش تندتر می 
آلودی که این دنیا را از دنیای  ؛ همان سدِ مه 1شود. حائلشود، مورمور میاطراف منتشر می 

 کند.پریان جدا می 
قدرها  دارد، اما این ها را در طرف دیگر نگه می ها را در یک طرف و انسان در تئوری، این مرز آن 

توانید مطمئن باشید که حائل دقیقا کجاست.  عنوان مثال: شما هرگز نمی هم ساده نیست. به 
ای مستقل  رسد که از خودش اراده کنند، اما گاهی به نظر می البته که پریان آن را کنترل می 

 دارد.  
ست  دهد. چیزی مکانش را به آرامی تغییر میا شود وجا میاین مرز جادویی کمی جابه 

بار، جان یک گردشگر کنجکاو را  گرسنه که اگر شما را ببلعد، خواهید مرد. هر چند هفته یک 
 گذارد.گیرد و جسدش را به جای می وخم جنوب فرانسه می هایِ پرپیچ کوچهپس در کوچه 

تواند از  ست که واقعاً توانایی کنترل حائل را دارد، کسی که می آلیکس یکی از معدود افرادی 
 کنند، جلوگیری کند. کشته شدن آنان که از این مانع عبور می 

گیرد. اندازد و ناگهان وحشت تمام وجودش را فرا می با حالتی عادی نگاهی به ساعتش می 
 رین قرار بود شش دقیقه پیش اینجا باشد. 

سوی  ها باید تا الان دیگر به آن کند؛ مخصوصا برای عملیات تخلیه. فراری او هرگز دیر نمی
  تواند نفس بکشد. کند که نفسش بند آمده، و به سختی میحائل رسیده باشند. احساس می 

های  بینند که احساساتشان را سرکوب کنند، که حتی وقتی خطر در سایه جاسوسان آموزش می 
شان را حفظ کرده و به خود مسلط باشند. اما حالا، آلیکس  ای در کمین است، کنترلهر کوچه

ها و تمرینات، در برابر افکارِ وحشتناکی که به سرعت از  کند که تمام ِ آن آموزش احساس می 
وپایش را گم کرده است. اگر رین  . ترس بَرَش داشته و دست گذرند، شکست خورده ذهنش می

 ه باشد چه؟ اگر حائل جایِ خود را تغییر داده و او را کشته باشد چه؟  همین حالا هم کشته شد

 
1 veil : 

ها مانعی جادویی، مرز بین دنیای پریان و انسان  
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نتواند دوباره چشمان   اگر هرگز  داد.  از دست خواهد  را  بیفتد، عقلش  رین  برای  اتفاقی  اگر 

 ای او را ببیند یا فرصتی برای در آغوش گرفتنش داشته باشد. حتمأ دیوانه خواهد شد.  قهوه
 فشارد که نزدیک است زبانش را گاز بگیرد.  هایش را آنقدر محکم به هم میدندان 

   !« وجور کنخودتو جمع»
های  هایی با رنگ کند و به سمت مغازه طور که احساساتش را با لبخندی تلخ پنهان می همان 

 رود.  طلایی و صورتیِ سالمونی در آن طرف خیابان می 
های کیک. هر  ها و برش ها و کروسان کند؛ به مادلین ها نگاه می کند که به ویترین وانمود می 

را ببیند، فکر می  او  برای رفع گرسنگیش  کسی  کند که فقط گردشگری گرسنه، در تلاش 
 چهره و جذاب در لباسی تابستانی.  است؛ بلوندی خوش 

 شود. مه غلیظ به آرامی در خیابان پخش می 

  یک    تأخیرِ رین حالا به یازده دقیقه رسیده و خون در رگ های آلیکس به جوش آمده است.
  افسون  »جنگل  یکافه   سوی  به محکم  هاییقدم   با.  افتاده  اتفاقی   قطعا  نیست،  درست  چیزی
 . گرددبرمی  شده«

  پشت   از   صدا .  کشدمی   راحتی  نفسِ   و  شنودمی   را   بود  شان علامت   که   سوتی   صدای  بالاخره،  
   است؟ انداخته   قلم از را چیزی یا  ندیده، را   او  نشده؟ رین   متوجه  نوعی به   آیا. آیدمی  سرش

پیچد و  رود. پیچ را می آید، آلیکس با عجله به آن سمت میای باریک می کوچه سیگنال از  
 شود. چرخد و زمین زیر پایش از وحشت خالی می ناگهان، دنیا دور سرش می 
نه پشتش رها کرده  اایش را آزادای قرار دارد که موهای نقره الجثه حالا رو به روی پریِ عظیم 

 ی سربازانِ پری را به تن دارد.  و لباس مخمل آبیِ تیره 
آورش، در مورد تیزی نگاهش وجود دارد که ترس را به بندبند  وهم  ت چیزی در مورد سکو

کند. ولی آنچه که مو را  انداز میهایش طنین اندازد و وحشت را در استخوان وجودِ آلیکس می 

  و کنندهگیج  کند، بیشتر از همه درخششِ فلزیِ چشمانِ سبز اوست کهبه تنش سیخ می 
  از یکی  و دهدمی انزجار   از چینی  تحقیر، با را لبش پری . رسدمی   نظر به  غیرزمینی

 . کندمی  نمایان   را  تیزش نیشِ  هایدندان 
 .  بیندنمی تنفر جز چیزی  او چشمان  در  آلیکس
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 ... ما لو رفتیم
 چرخد تا از راهی که آمده فرار کند. تپد، میقلبش به شدت می 

  به دست. شودمی  گرفتار هاآن   میانِ در  و  شده مسدود دیگری  پریِ  اما راهش توسط 
  با  درد و  رودمی فرو  شکمش  در برُنده ایتیغه  شده؛ دیر خیلی  دیگر اما بردمی  خنجرش

  غلبه او  به افتند،می  کار به   هایشآموزش  ناگهان . گیردمی  بر  در را  وجودش تمام شدت
  جاخالی بکشد،   را خنجرش کندمی  سعی ناخودآگاه  گیرند؛می  دست  به   را  کنترل و  کنندمی

  همراهیش بدنش  و  برندنمی  فرمان  او  از هایشاندام  دلایلی، به اما .  کند فرار  کند،  دفاع دهد،
 ... کندنمی

 ...  افتدمی  زانو  روی  به
تواند چیزی را احساس  سختی می قدر هم دردناک نیست. حتی دیگر به عجیب است. زخمش آن 

 کند.  
سنگ  روی  بدنش  که  می   هادرحالی  شعله خونریزی  نورِ  همچون  رین  فکر  به  کند،  رو  ای 

 شود... گذرد و خاموش می سو زنان از ذهنش میخاموشی، سو

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ۱فصل
 

 
 

 هفت دقیقه پیش. 
اقیانوس را که با رایحه ام میای از قهوه جرعه ای از درخت سرو آمیخته شده  نوشم و بوی 

 کنم.استشمام می 
شود. از  رسد بخار ملایمی از سطح دریا بلند می هوا برای اوایل بهار گرم است و به نظر می 

رویم  اندازِ روبه بینم که از میان چشم جایم در کافه »جنگل افسون شده«، ابَرَ مه درخشانی را می 
 گذرد. می

وزد و طعم ملایم نمک را  تا الان تعطیلاتم درست مثل بهشت بوده. نسیمی از روی آب می
 کنم رطوبتِ اینجا برای آسمم مفید است. گذارد. فکر می هایم باقی می روی لب 

ست. نه مثل آن  هوای جِنوب فرانسه با کالیفرنیا فرق دارد. اینجا نور خورشید، ملایم و عسلی 
 آنجلس. ی لس فرسا و کورکننده آفتابِ تیز، طاقت 

در همین نزدیکی، حائلِ جادویی همانند دیواری از مه تا آسمان بالا کشیده شده. این صحنه،  
طورِ غیر قابل انکاری زیبا و با شکوه است. با وجود اینکه    بسیار ترسناک و در عین حال به 

 ای امن از آن قرار دارم.  کند اما من اینجا در فاصله گاهی اوقات حرکت می 
های سفیدِ  رست در آن سوی میزهای فضای بازِ کافه، امواج اقیانوس محکم به روی صخرهد

در    ام جایِ دنیا و تنها مکان مورد علاقه  کوبند. شاید برای من اینجا بهترین می1ی دووِر تنگه
 جهان باشد. 

 
1 The Strait of Dover : 
مانش کانال  بخش نیترک یبار   (English Channel) تنگه نیا. کندی م  جدا فرانسه  از  را ایتانیبر که   است  

  حدود تنها قسمت نیا  در هاآن یفاصله  و  دارد  قرار فرانسه  بخش نیتری شمال و  انگلستان ینقطه نیتری جنوب در
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افکار خوب، انرژی مثبت، تجسمش در تابلوی آرزوهایم   من موفق شدم رویای این سفر را با 
های کاری خیلی زیاد در مقابل کمترین دستمزد، خوردن  به واقعیت تبدیل کنم. البته با ساعت 

 .کلاب  و  بار به  رفتن   و  بیرونی  غذاهای خوردن  جای  به    غلات برای شام 
 ای، سرنوشت من است. این تعطیلاتِ دو هفته 

تنها گذاشته  را  اینکه مادرم  از  احساس گناه می قطعا  پرداخت  ام  برای  راهی  اما هیچ  کردم، 
آمد اما او از رفتن به  های سفرِ دو نفر نبود. بهتر بود دوستم لیلا با من به این سفر میهزینه 

 جایی نزدیکِ مرز پریان وحشت دارد.  
های راهنمایِ کتابفروشی ما و وزارت خارجه آمریکا به وضوح بگویند که این  حتی اگر کتاب 

او فکر می  امن است،  بیرون بپرند و تو را  منطقه  از حائل  امکان دارد هر لحظه پریان  کند 
 بکشند. 

کشم. هنوز غرقِ لذت بردن از  دارم و بو می از گلدان رویِ میز برمی   ،اسطوخودوس ایشاخه  
بوی دلپذیرش هستم که پیشخدمتی با موهای تیره، برشی از کیکِ تمشک را رویِ رومیزیِ  

 گذارد. جلویم می
 .«نوش جان »

 .« ممنون » مطمئناً من کیکِ اسطوخودوس سفارش داده بودم، ولی کیک، کیک است.
پیچد.  شود و در تمامِ دهانم می ایش روی زبانم منفجر می چشم، طعم میوهوقتی کمی از آن می 

کنم به آن  سعی می ی این تکه کیک معادلِ سه ساعت کار در کتابفروشی است، اما  هزینه 
 فکر نکنم.

ها را افزایش داد و بعد از آن، دیگر هیچوقت  طور سرسام آوری قیمت پانزده سال پیش، جنگ به 
:  کنمای گران هستند. به خودم یادآوری می پایین نیامدند. تجملاتی مثل کیک به طرز احمقانه 

بر می.«  تعطیلات» زبانم  ای از طعم دارم و مجموعه یک گازِ دیگر  ترش و شیرین به  هایِ 
زده خواهد شد. صدایش را در پس ذهنم  آورند. مامان حتما از این موضوع وحشت هجوم می 

 !« خیلی کربوهیدرات داره عزیزم»شنوم:می

 
معروف  شهر ا،یتانیبر سمت در . است لومتریک ۳۴  Dover فرانسه،  سمت در  و  شده واقع  دشیسف یهاصخره   با  

است نقطه نیترک ینزد Calais شهر . 
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 کند.پز زندگی می مرغ آب خودش فقط با خوردن ودکا و تخم
زند. با چشمان  خورم. لبخند می پیشخدمت در حال تماشای من است که کمی دیگر از کیک می 

توانم دقیقاً بگویم که یادِ  اندازد، اما نمیاش، من را به یاد کسی می آبی روشن و فک مربعی 
 چه کسی. 

   ؟«است، بله خوشمزه»پرسد:می
ای سنگین استفاده  از آنجا که برای صحبت کردن با من از زبانِ انگلیسی به سختی و با لهجه 

 عنوان یک توریست تشخیص داده باشد. شوم که باید مرا به کند، متوجه می می
 .« خوشمزست: »گویمدهم و به فرانسوی می سری تکان می 

  شل   آسودگی  از  هایش به وضوحشانه   ،گرددمیدرحالی که به همان زبانِ فرانسویِ خودش بر 
 .شوندمی
   ؟« خوشحال شدم. واسه تعطیلات اینجایید»

 اش گذاشته است. ای قهوهدارِ کلاه تختی روی موهایِ موج 
 .«مونده ی قبل اومدم. فقط یه هفته دیگه از تعطیلاتم باقی هفته»

ی  گیرد و در قفسه شوم، دلم می اش رسیده، رو به رو می وقتی با این واقعیت که سفرم به نیمه

  توانم نمی   اما...  امبوده   لحظه  این  منتظر  مشتاقانه  سال  پنج کنم.ام احساس سنگینی می سینه
 توانم؟می  کنم،  سوگواری پایانش درحسرتِ را تعطیلاتم دیگر ینیمه 

 .« تونستم بیشتر بمونمکاش می »
تنهایی روی میزی تک نفره شاید کمی احساس تنهایی داشته  البته خوردن کیک تولدم به 

 دادم. ست که هر تولد، در خانه انجام می باشد... اما احتمالاً بهتر از کاری 
 ؟« از کجا اومدی: »پرسدپیشخدمت می 

 .«از ساحل غربی آمریکا. لس آنجلس»
 ؟« لس آنجلس، مثل هالیوود؟ تو بازیگری؟ یا شایدم یه مدل »

 .کندمی  نگاهم  دوباره   بعد   اندازد،می  پایین چشمانش را 
 .« موهات خیلی جذابه. یه جورایی خیلی غیرعادی سیاهه »

 سعی دارد با من لاس بزند؟  



 14  |  برج آوالون 
 

 .« مرسی. ولی نه، بازیگر نیستم»
توانم نگاهم را از آن بردارم. آن طرف چه خبر است،  کنم. انگار نمی دوباره به حائل نگاه می 

 گذرد؟ در پس آن حائل، در سرزمین پریان چه می 
 ؟« تا حالا هیچ کدومشون رو دیدی: »پرسممی

 .« ها روپری : »کنممیگردم و زمزمه  به سمتش برمی 
  کند، می   پخش  کافه  در  را  وحشت  از  موجی  کلمه   این   گفتنِ  بلند   انگار  پرد.رنگ از رویش می 

 . شوممی  پشیمان  آوردنش   زبان   به از   ای،لحظه  برای  من  و
ها را  بینم تا اینکه آن ای انقباض عضلات اطراف دهانش را میشود، لحظهفکش سفت می

 زند.  کند و لبخند می نرم می 
 اندازد. هایش را بالا می شانه 

. مونده زنن. اما بیشترِ جنوبِ فرانسه مستقل باقیگاهی اوقات، اونا از طرف ما مرز رو گشت می »
 .« ای به تصرف بیشترِ فرانسه ندارهای نیست، اینجا امنه. شاه اوبرون علاقه هیچ جای نگرانی 

کننده به نظر  گفتم، قانع ها را میمن وقتی این این همان چیزی است که من به لیلا گفتم. اما  
 رسد.شده و نمایشی به نظر می گوید، به وضوح تمرین رسیدم، و حالا وقتی او می می

 کند؟ سعی دارد چه چیزی را پنهان کند؟  چه چیزی را پنهان می 
دانم این است: پانزده سال پیش، پریان به فرانسه حمله کردند. وقتی این اتفاق افتاد،  آنچه می 

ها وجود دارند. و بعد  دانست که آن کس حتی نمی جهان در بهت فرو رفت. تا آن زمان، هیچ 
پری  خیابان ناگهان  در  رفتن  رژه  حال  در  بودند.  ها  شهر  به  شدن  مسلط  و  پاریس  های 

 . بودند اغواگر  و فرازمینی  زیبا،  هاپری . کردندمی  پرواز اژدهایانشان بر فراز برج ایفل
 بسیار خشن، و مصمم برای تسخیر و فتح بیشتر... 

ها پرداخت و توانست بخشی از جنوب را آزاد کند و تحت کنترل  ارتشِ فرانسه به مقابله با آن 
نشده امنیت بر قرار باشد و این مناطق که  دارد. قرار است که در مناطق اشغال ها نگه انسان 

 گاهی خالی از سکنه هم هستند امن بمانند. 
شود. کنم در اطرافم جو متشنج می پوشانند، ناگهان احساس می وقتی ابرها روی خورشید را می 

سخت است که بگویم دقیقا چه چیزی باعث این احساس شده اما حالا چیزی تند و تاریک  
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نگاهی به پیشخدمت که   در هوا وجود دارد که جایگزینِ فضای لطیف و آرام قبلی شده است. 
 اندازم. هنوز هم کنار میز من مانده، می 

های گردشگری حاضر به اعترافش  شاید در اینجا، خطر بیشتر از آن چیزی باشد که سازمان 
 باشند. 

 شاید... حق با لیلا بود. 
خوردم، شنیدم که مردی با همسرش بحث  شب قبل، وقتی در رستورانی کنار دریا بویابز می 

گفت که یک جنبشِ »مقاومتِ ضد پریان« در حالِ مبارزه با شاه اوبرون است.  کرد و می می
جاسوس  با  پشت صحنه،  در  که  جادویی  مأموریت یک »جنگ سرد«  و  در  ها  مخفی  هایی 

توصیف می اینطور  او  است.  جاسوس جریان  این  که  مهارتکرد  افسانه ها  به  های  دارند  ای 
گفت که اگر بخواهیم  توانند یک پری را در دو ثانیه با دستان خالی بکشند. او می طوری که می 

  ویژه  نیرویی  جلوی شاه شرور را بگیریم و نگذاریم بقیه فرانسه را نیز تصرف کند، تنها امیدمان 
 . است  متبحر و

  اینجا  اما همسرش او را احمق خطاب کرد و خواست صحبت کردن در این مورد را تمام کند. 
 . بدانم بیشتر که بخواهم شودمی  باعث که  دارد  وجود تنشی

چیزی در مورد مقاومت مخفی  »گویم:  کنم و به آرامی می زنم و چشمانم را ریز میپلکی می 
 ؟« شنیدی

 رود.  هایش چالی فرو می زند و در یکی از گونه پیشخدمت لبخندی می 
 .« آه، اونو میگی»

 چرخاند.  حوصلگی می لبخندش تحقیرآمیز است و چشمانش را به طوری نمایشی و با بی 
تونی های خودشون بجنگن؟ نمی ها توی سرزمین خوان با پری ست. چطور می فقط یه شایعه »

ها فوری به عنوان یه انسان  و وارد قلمروشون بشی. حتی اگه رد هم بشی پری از حائل رد شی 
ها جادو دارن و ما نداریم. من شک دارم که واقعا همچین  دن. به هر حال اون تشخیصت می 

 .« مقاومتی وجود داشته باشه
می  حائل  به  دیگری  سایه نگاه  مه اندازم.  رنگ هایی  به  بنفش  آلود  و  کمرنگ  سبز  هایِ 

  بالا   آسمان   تا   بعد   روند، می  فرو  اقیانوس   در   پیچند، می   هم  دور   به   و   خورند می   وتابپیچ  که
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تلفن   .شوندمی  ناپدید  ابرها  پس  در  و  شدهکشیده  کار می اگر  هنوز  مثل  های همراه  کردند، 
اما با آمدن پری ها از آن عکس می دیوانه  ها، الکترونیک به کلی از کار افتاد. به هر  گرفتم. 

پیشرفته پریان  جادوی  بود  که  فناوری دلیلی  آهی ترین  پیشخدمت  کرد.  نابود  را  ما    از  های 
 .  کشدمی حسرت

 ؟« حائل خیلی خوشگله، مگه نه؟ این همون چیزیه که واسه دیدنش اومدی»
 شود احساس ناراحتی کنم اما مطمئن نیستم که چه چیزی در مورد این پیشخدمت باعث می 

اندازد که از او متنفرم، اما این موضوع برای دوست نداشتن کسی  چیزی. او مرا به یاد کسی می 
 دلیلی کاملاً غیرمنطقی است. 

ها، بازم اومدم  پری ها بعد از اومدن  خواستم حائل رو ببینم. اما، قبلا سال می »  کنم:اعتراف می 
 1بوردو   ویه قلعه تو  یها توفرانسه، از وقتی پونزده سالم بود، مامانم منو میاورد اینجا. تابستون 

 .« موندیممی
 زند.  به من لبخندی می 

انگیز، البته حیف که نصفشونو تو اشغال از دست  های شگفت منم اونجا بودم. اون تاکستان »
 .«دادیم

تابستانی فکر می تعطیلات  آن  به  به هم می وقتی  روز کنم شکمم  مادرم  با  در  پیچد.  را  ها 
کردیم. بعد، وقتی مادرم به خوبی مست و از کنترل  های باغ، سپری می نوشیدن تمامِ شراب

توانستند  ای لاس بزنم که می کرد که با پسران ثروتمند فرانسوی شد، مرا تشویق می خارج می 
اوه!  ؛  آورم که او خیلی مست و پر سروصدا بودبرایم خیلی کارها انجام دهند. شبی را به یاد می 
ای   مو مشکی و اشرافی ِ پری رسید. او شبیه نیمه برای همین است که پیشخدمت آشنا به نظر می 

ی خوبی برای یادآوری، درست همان  است که وقتی نوجوان بودم قلبم را شکست. چه نمونه 
 ماند. می شده باقید فراموش  ای که بایخاطره

 
1Bordeaux  : 
.  اطلس انوسی اق سواحل  به کی نزد و  (Garonne) گارون رود  کنار  در  فرانسه، یغربجنوب  در است یشهر 
  مراکز نیمشهورتر و  نیترمهم  از و  است (Nouvelle-Aquitaine) تن یآک-نُولِ یه یناح مرکز شهر نیا

 .رودی م شمار  به  جهان در شراب دیتول
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  به  هاانسان .  کاملاً نه اما است،  تیپخوش  پرینیمه   آن  یاندازه به تقریباً هم پیشخدمت این 
 . دارند را پریان  انگیزِ  حیرت و سوزجان  زیبایی ندرت 

 شوم.ام به او خیره می ی فنجانِ قهوهاز بالای لبه 
 ؟« اسمت چیه»
 .« 1ژول»

رویم را بیرون  کند و برای نشستن، صندلی روبه میرسد این را یک دعوت تلقی  به نظر می 
 شود.کشد. از آن سوی میز با نگاهی صمیمانه به من خیره می می
 ؟« و اسم تو»
 .« نیا»
 .«شهمن یه کم دیگه شیفت کاریم تموم می »

گذرد؟ شاید  داری در خود داشت. اما دقیقاً چه در سر ژول میاین حرف به وضوح پیشنهاد معنا 
های کمیاب ببرد یا شاید هم  خواهد من را به یک کتابفروشی زیبا و مخفی پر از نسخه می
های هتل داشته باشد، که البته در این صورت جوابم  ی سریعی در یکی از اتاق خواهد رابطه می

 به او منفی است.  
کنم. هایم را پاک می چشم و با دستمال، لب خورم، طعم مربا را می کمی دیگر از کیک می 

کنی فکر می»  کنم:شوم و آرام زمزمه می ام ارضا نشده، بنابراین به جلو خم می هنوز کنجکاوی 
 ؟«هایِ پری گذره؟ توی فرانسه اوضاع داخل مناطق اشغالی چطور می 

پاید. او روی  چرخند و اطراف را می چشمانش به طوری مخفیانه به چپ و سپس به راست می 
کنم بهش فکر نکنم. چیزایی  سعی می »  گوید:شود و به آرامی می هایش به جلو خم می آرنج 
 .«تونستم فراموششون کنمکنم میشنوم که آرزو می می

  کند من هم همین کار را بکنم. اش را به من قفل کرده است، انگار که پیشنهاد می چشمان آبی 
 ؟«چه چیزهایی» پرسم:دهد، میمانم تا ادامه دهد. وقتی ادامه نمی منتظر می

 .«بینمشون شن، می ها که از اینجا رد می ها. بعضی وقت فراری » گوید:می
 های راهنمای گردشگری نیامده بود. شوم. این قطعاً در کتاببه او خیره می 

 
1Jules  
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 ؟« کدوم فراریا»
کنه. تعداد زیادی از مردم  پادشاه پریان، اوبرون، هر کسی که ازش حمایت نکنه رو شکار می»

می  متهم  خیانت  به  می رو  بعدم  و  میکنه  فکر  نیمه کشه.  از  مخصوصاً  متنفره.  پریکنم  ها 
ها باید هر  خواد وفاداری کامله. حتی اینجا هم پلیس بهشون مشکوکه، و تنها چیزی که می 

ی فرانسه رو هم  بیننو گزارش کنن. وگرنه اوبرون ممکنه بقیه که در حال فرار می   پری نیمه 
   .« تصرف کنه

 نشیند.انگار که چیز اشتباهی گفته باشد، ناگهان صاف در جایش می 
تونه موفق بشه. حتی اگه الکترونیک کار نکنه، ما اسلحه و  دونه که نمی کنه. می یعنی، نمی »

کنیم تا اوضاع تحت کنترل بمونه. ما از هر چیزی  های آهنی داریم. و داریم کمک می گلوله
 .«کنیمکه داریم محافظت می 

 . افتد می  جانم به لرزی 
 ؟«کنیدمتوجهم. و چطور این کارو می »
کس اجازه نداره بهشون کمک کنه. این کار  کنیم. هیچ ای که ببینیم گزارش میهر فراری »

 .« کنهوضعیت موجود رو حفظ می 
 اندازد.هایش را بالا می کند و دوباره شانه هایش را از هم باز می دست

تونیم از زندگی لذت ببریم و  تونیم بکنیم؟ باید صلحو حفظ کنیم. فقط می دیگه چیکار می »
 .« اوضاع رو همونطور که هست نگه داریم

 ها را خاموش کنم. کنم تا آن پیچد و سعی می شعله هایی از احساس گناه در وجودم می 
 ؟« دلیل خاصی واسه تعطیلاتت داری » پرسد:می
 .« و شیشمین تولدمهبیست »

 زند. لبخندی می 
 ؟« خب نیا، ما باید جشن بگیریم. تا اینجا تولدت خوب بوده؟ بهت خوش گذشته »

شود. ها به سمت دریا طنین انداز می آیند و صدا در میان سنگ های کلیسا به صدا در می ناقوس 
 .شودمی   ترتر و به وضوح گرفتههوا سردتر، خاکستری 

  .« احتمالاً یکی از بهتریناشه. مطمئنا خیلی با بدترینش فاصله داره»


